
   3شناسي  زيست

  »)4«و » 1«باشند. كلسترول و لسيتين پروتئين نيستند (رد گزينه  هاي زيستي مي لترين گروه مولكو ها جزو متنوع ـ پروتئين» 2«گزينه  -1

 DNAهـاي   هاي پي بردن به شكل پروتئين استفاده از پرتو ايكس است. فرانكلين و ويلكينز با استفاده از پرتـو ايكـس از مولكـول    يكي از راه

  كه دنا حالت مارپيچي و بيش از يك رشته دارد.  يافتند از جمله اينتصاويري تهيه كردند كه با بررسي اين تصاوير به نتايجي دست 

  (درويش) (پايه دوازدهم ـ فصل اول)

 pHدارند. پس در محيطي كـه   8بهينه حدود  pHهاي لوزالمعده  كه آنزيم حالياست در 2ين (پروتئاز معده) حدود بهينه پپس pHـ » 3«گزينه  - 2

1بهينه

4
 pH ها بيشـتر شكسـته    بهينه پروتئاز لوزالمعده باشد فعاليت پپسين بيشتر و بهتر شده و پيوند پپتيدي ميان آمينواسيدهاي پروتئين

Hشود. آبكافت پيوند بين آمينو اسيدها با مصرف مي O2 كاهش)H O2  .محيط) همراه است  

  (درويش) (پايه دوازدهم ـ فصل اول)شود.  به مطلب گفته شده دليل تشنگي پس از خوردن كباب و غذاهاي گوشتي مشخص مي بياموزيم: با توجه

 :ها گزينهـ بررسي » 4«گزينه  - 3

م ) باعث كاهش فعاليت آنزيpHشود اسيدي شدن (كاهش  آميلاز آنزيمي است باعث تجزيه ساكاريدهايي مثل نشاسته به مالتوز مي »:1«گزينه 
  شود . مي

  شود.  افزايش دما باعث كاهش فعاليت آنزيم و كاهش مقدار مالتوز مي »:2«گزينه 

  سرد شدن (كاهش دما) باعث كاهش فعاليت آنزيم و افزايش مقدار نشاسته در محيط است. »: 3«گزينه 

  فصل اول)(درويش) (پايه دوازدهم ـ نكته: افزايش مالتوز (محصول) تأثيري بر فعاليت آنزيم ندارد. 

 ها:  ـ بررسي گزينه» 3«گزينه  - 4

شوند اما  ديگر نزديك ميرند كه در معرض آب نباشند و به يكگي اي قرار مي در ساختار سوم به گونه آبگريزآمينواسيدهاي  Rگروه »: 1«گزينه 
  ») 2«ها (رد گزينه  كنند نه همه آن ديگر نزديك ميرا به يك آبگريزفقط آمينواسيدهاي 

  هاي مشابه نيست. Rپيوند هيدروژني بين  16صفحه  17شكل  با توجه به

  (درويش) (پايه دوازدهم ـ فصل اول)هيچ نقشي در تشكيل ساختار اول ندارد.  Rنكته: گروه 

Feباشد كه داراي ساختار سوم اسـت در ايـن مولكـول    ـ اولين مولكول پروتئيني كه ساختار آن شناسايي شد ميوگلوبين مي» 4«گزينه  - 5
2

در  
جايي كه آمينواسيدهاي آبگريز  ها وجود ندارد. از آن ده ساختار سوم در همه پروتئينه) . امكان مشا17م قرار گرفته (طبق شكل صفحه مركز ه

شدت تغيير  را به تار آنساخ تكرار آمينواسيدهاو  وجود داردمحدوديت  ندر تشكيل اين ساختار نقش مهمي دارند لذا در توالي آمينواسيدهاي آ
  (درويش) (پايه دوازدهم ـ فصل اول)دهد.  مي

قابل مشـاهده اسـت. افـراد بيمـار در يـك جفـت        بدو تولداست پس علائم آن از  ارثيخوني داسي شكل يك بيماري  ـ بيماري كم» 3«گزينه  - 6
ها وجود  ها در همه سلول دناي تغيير يافته هستند اما بروز ژنداراي  هاي بدن همه سلولنوكلئوتيد (دو واحد ساختاري دنا) داراي تغيير هستند. 

روتئيني) داراي رناي پيك كه پايه پروتئيني و گليكوپ ءهاي داراي غشا هاي بافت پوششي (سلول هاي سازنده استخوان و سلول ندارد پس سلول
  . تواند مشاهده شود ميپدري يا نواده مادري و دليل ارثي بودن در اعضاي خا . اين بيماري بهنيستنددهنده تغييرات باشند  نشان

  )دوم ـ گفتار اول(درويش) (پايه دوازدهم ـ فصل 

اي)  هسـته  هوها ( يوكاريوت رونويسياي) و  ها (پيش هسته سازي پروكاريوتهاي همانند رست هستند و از تفاوتها د گزينهـ تمامي » 4«گزينه  - 7
  زدهم ـ فصل اول)(درويش) (پايه دواپاسخ پي برد. به توان  مي

باشد. دناي اصلي  است. غشاء از جنس فسفوليپيد مي چسبيدهاي) به غشاء  ها (پيش هسته ـ عامل اصلي انتقال صفات در پروكاريوت» 1«گزينه  - 8
  ند. يك نوع آنزيم رونويسي دار ها همه باكتريها فقط يك جايگاه همانند سازي دارند ـ  باكتري اغلبحلقوي است  يك مولكولصورت  به

  )ـ فصل اول (درويش) (پايه دوازدهم

 ها:  ـ بررسي ساير گزينه» 3«گزينه  - 9

شود نابالغ است و توانايي تشكيل پيوند هيدروژني بين نوكلئوتيدهاي خود را ندارند. توجه شود  اولين رناي پيكي كه ساخته مي»: 1«گزينه 
  .دار باشد تواند داراي نوكلئوتيدهاي يوراسيل رشته رناي پيك مي

  رناي پيك نابالغ مكمل رشته رمزگذار نيست. »: 2«گزينه 

  استر برابر دارند.  رشته دناي الگو و رمزگذار پيوند فسفودي»: 4«گزينه 

  (درويش) (پايه دوازدهم ـ فصل اول و دوم)

اسـتر ميـان    فسـفودي شـود پـس در هـر دو مرحلـه پيونـد       غاز رونويسي بخش كوچكي از مولكول رنا سـاخته مـي  ـ در مرحله آ» 2«گزينه  -10
 )ـ گفتار اول (درويش) (پايه دوازدهم ـ فصل دومشود.  ريبونوكلئوتيدها تشكيل مي

 (درويش) (پايه دوازدهم ـ فصل اول)باشد.  ـ دقيقاًً طبق متن كتاب مي» 3«گزينه  - 11

 ل اول و دوم)و(درويش) (پايه دوازدهم ـ فصته باشند. توانند نقش آنزيمي نيز داش سازد. تمامي رناها مي رناي رناتني را مي 1از ـ رنابسپار» 2«گزينه  -12



 ژن آن در دنا مجاورت دادند رشته الگويشود) درون سيتوپلاسم را با  ساخته مي 2از ن يك رناي پيك (كه توسط رنابسپارـ دانشمندا» 4«گزينه  -13

  باشند.  ا ميانه (اينترون) ميه گيرند. اين بخش اي قرار مي هايي بيرون از مولكول دو رشته صورت حلقه هايي به بخش

  )اولگفتار ـ  (درويش) (پايه دوازدهم ـ فصل اول

  ـ » 2«گزينه  -14

  
  (درويش) (پايه دوازدهم ـ فصل اول)

  اند.  صحيح» ج«و » ب«ـ موردهاي » 2«گزينه  - 15

  اند.  ه تغيير كردههاي بدون پوشين (نه همه) باكتري تعداديگريفيت به اين نتيجه رسيد »: الف«مورد 

  شود.  استر بين بازهاي آلي تشكيل نمي در مولكول دنا پيوند فسفودي»: د«مورد 

 درويش) (پايه دوازدهم ـ فصل اول)(شكند.  آنزيم هليكاز پيوند هيدروزني را مي»: هـ«مورد 

   2و  1شناسي  زيست

كنـد.   گيرنده حسي اثر محرك را دريافت مي ه يا بخشي از ياخته است.ـ نادرست است. به متن كتاب توجه شود. گيرنده حسي ياخت» 1«گزينه  -16
   )يازدهم ـ فصل دوم(درويش) (پايه  »)3«، در انسان دو دسته كلي، حواس (پيكري و ويژه) وجود دارد (رد گزينه »)4«و » 2«(رد گزينه 

  )دوم فصلـ  يازدهم(درويش) (پايه قرار دارد. در زير چشم مار زنگي درون سوراخ  ي بدن شكاراندام حساس به گرماـ » 2«گزينه  -17

هاي مسـير بويـايي بـا     اند. محل اولين سيناپس هاي گيرنده بويايي به شكل مژك درآمده و درون مخاط بويايي قرار گرفته ـ دندريت» 2«گزينه  - 18
پوششي هستند كه توانايي ايجاد پيام عصـبي  هاي  هاي بالاي مخاط بويايي سلول ترين سلول توجه به شكل كتاب درون پياز بويايي است. فراوان

  )فصل دومـ  يازدهم(درويش) (پايه گذرد.  هاي استخوان جمجمه مي هاي بويايي از سوراخ را ندارند. آكسون گيرنده

  )فصل دومـ  يازدهم(درويش) (پايه توجه شود.  20صفحه  1ـ به شكل الف ـ » 1«گزينه  -19

زلاليه مايعي شفاف است نه ماده (رد  ») الف«نام زجاجيه قرار دارد (رد مورد  اي و شفاف به مايع) ژله ـ در فضاي پشت عدسي ماده (نه» 2«گزينه  - 20
  )يازدهم ـ فصل دوم(درويش) (پايه ») د«در عصب بينايي يك سرخرگ و يك سياهرگ قرار دارد. (رد مورد ») ب«مورد 

توانـد عصـبي يـا     ديگر كه مـي  از طريق پايانه آكسوني به ياختهك نورون صحيح هستند. پيام عصبي ي» هـ«و » الف« هاي عبارتـ » 3«گزينه  -21
كند نه انتقال (رد مورد  آكسون پيام عصبي را هدايت مي») ب«به نورون ديگر (رد مورد  كه هر نورون اينشود  نه  ماهيچه يا غده باشد منتقل مي

  )اوليازدهم ـ فصل (درويش) (پايه  كند. بندي مي هاي عصبي را عايق غلاف ميلين بسياري از ياخته») ج«

  اي كه آورده شده است صحيح است پس بايد گزينه صحيح را انتخاب كنيم. ـ جمله» 3«گزينه  - 22

اصـلاح بـا عدسـي همگـرا     شود تصوير اجسام نزديك پشت شبكيه تشكيل مير از طبيعي استتقطر كره چشم كم ـ فرد دوربين1
  (محدب)

  با عدسي واگرا (مقعر) اصلاحشود تصوير اجسام دور جلوي شبكيه تشكيل ميقطر كره چشم بيشتر از طبيعيبين ـ فرد نزديك2

  )فصل دومـ  هميازد(درويش) (پايه 

  )اولفصل ـ  يازدهم(درويش) (پايه  .نه پنج نوع يونشود  جا مي به ـ غلط است زيرا پنج يون (سه سديم و دو پتاسيم) توسط پمپ جا» 2«گزينه  - 23

  پذير است. فوذنشتي نسبت به سديم و پتاسيم نهاي  دليل وجود كانال نمودار پتانسيل عمل، غشاي نورون به نمدآـ در هنگام پايين » 1«گزينه  - 24

  )اولفصل ـ  يازدهم(درويش) (پايه 

سيناپسي (خواه عصـبي باشـد يـا     صبي را دارد لذا از غشاي سلول پسهاي ناقل ع ـ دوپامين نوعي ناقل عصبي است و تمام ويژگي» 3«گزينه  - 25
  )فصل اولـ  يازدهم(درويش) (پايه كند.  غيرعصبي) عبور نمي

  فصل اول)ـ  يازدهمپايه (درويش) (به مغز وارد شوند.  توانند ها نمي از مواد و ميكروب بسياريمغزي  ـ يـ در نتيجه عملكرد سد خون» 1«گزينه  - 26

 گردد.  هاي اسكلتي مي ـ مخچه در پشت ساقه مغز است كه آسيب به آن باعث عدم هماهنگي در حركات ماهيچه» 2«گزينه  - 27

  فصل اول)ـ  يازدهمپايه (درويش) (



گردد زيرا حافظه كوتاه مدت بـه بلنـد مـدت تبـديل      ـ هرگونه آسيب به اسبك مغز (هيپوكامپ) باعث فراموشي خاطرات جديد مي» 3«گزينه  - 28
  فصل اول)ـ  يازدهمپايه (درويش) (نخواهد شد. 

جسـمي و  و ترك آن باعث مشكلات  به مصرف ماده مخدر است وابستگي هميشگي (دائم)شوند كه  آور باعث اعتياد مي ـ مواد اعتياد» 1«گزينه  - 29
  فصل اولـ  يازدهمپايه (درويش) (بررسي كرد.  مصرف گلوكز (نوعي قند)توان با  شود. اثر يك ماده اعتيادآور بر فعاليت مغز را مي در فرد مي رواني

  فصل اول)ـ  يازدهمپايه (درويش) (برند.  ها مي هاي حركتي را از مغز و نخاع به اندام ـ اعصاب پيكري اعصاب حركتي ارادي هستند كه پيام» 4«گزينه  -30

  فصل اول)ـ  يازدهمپايه (درويش) (اند.  باشد  كه باهم در ارتباط عصبي مي در داراي شبكهيـ ه» 4«گزينه  -31

 ـ   كننـد  مـي ند يا اصـلا پيـامي ارسـال ن   كن ها مدتي در معرض گيرنده ثابتي قرار گيرند پيام عصبي كمتري ايجاد مي ـ وقتي گيرنده» 2«گزينه  - 32

  )دومفصل ـ  يازدهمپايه (درويش) (شود.  هاي فشار باعث عدم احساس لباس مي پذير نيستند ـ سازش گيرنده هاي درد سازش گيرنده

مات است تاي مربوط به اسيد آمينه گلومشوند. طعم اوما ها مي هاي غذايي محلول در بزاق (نه همه ذرات) باعث تحريك گيرنده ـ ذره» 3«گزينه  -33
  )دومفصل ـ  يازدهمپايه (درويش) (آسپارتات.  نه

ها  هاي گيرنده شدگي باعث ارتعاش مژك شود. اين خم مي طرف يكبه  لاتينيژـ مايع درون مجرا با ارتعاش خود باعث خم شدن ماده » 3«گزينه  - 34
بر اين  علاوه برند. مغز براي حفظ تعادل مخچه ميسازند به مغز و  هايي كه عصب تعادلي را مي ها پيام عصبي را از طريق آكسون شده و اين گيرنده

  )دومفصل ـ  يازدهمپايه (درويش) (كند.  نيز استفاده مي وضعيتهاي حس  ها، از پيام پيام

  فصل اول)ـ  يازدهمپايه (درويش) (. كند متوقف نميكند ولي  مي مختلهاي عصبي و مغز را  ـ اتانول فعاليت ياخته» 4«گزينه  -35


